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آغاز  در  ǯتاب  مصورسازي  استثنايى  نمونه هاي  از  يǰي 
سدۀ ćم هجري در مǰتب شيراز (دورۀ دوم) آثار طراحي 
ديوان سلطان احمد جلاير (حǰ   ۷۸۴ـ۸۱۳ق) است. اين 
ǯتاب در ۳۳۷ صفحه به قلم نستعليق ميرعلي تبريزي 
ǯتابت شده و هشت صفحۀ مصوّر دارد. تاريخ آن رمضان 
۸۰۵ق است و در نگارخانۀ فرير(۱) واشنگتى دي. سي. 

نگهداري مي شود.
سلطان احمد جلاير، به رغم تلاطمهاي بى شمار دورۀ 
خوشنويسي خوش قريحه،  اديب،  فرمانروايى  حǰومتش، 
مسلط به دانش موسيقي، و به قولى داراي توان طراحي 
بود.۲ او در فن نَقر مهر نيز آزموده بود. نسخۀ ديوان او 
هشت برگ طراحي در بر دارد. اين طراحيها بيشتر به 
دو رنگ آبى و خاǯستري، و در درختان و بوته ها يشمي 
است. اين رنگها، همراه با ǯاغذ نخودي رنگ و جدولهاي 
اشعار،  خاǯستري  و  طلايى  جدولهاي  و  طراحيها  آبى 
خوشنويسي،  هندسه،  طراحي،  از  ǯم نظير  مجموعه اي 
تأمل و  قابل  جهت  چند  پيش رو مي ćد ǯه از  و شعر 

بررسي است: 

به  را  ايران  در  طراحي  پيشينۀ  آثارْ  اين  اينǰه  نخست 
نه  تصويري،  بيان  در  مستقل  هنري  (ژانر)  گونۀ  متنلۀ 
در مقام پيش طرح نقاشي، دست ǯم به ۶۵۰ سال پيش 

بازمي گرداند.
ديگر اينǰه هرچند جدول نگار ديوان در ساختار مجموعه 
در  آبى خاǯستري  رنگ  به  طراحي  براي  خاص  فضايى 
نظر گرفته؛ طراح مجموعه، با توجه به مضمون و عناصر 
تصوير، خود را محدود به اين جدولهاي ازپيش معينّ نǰرده 
و به خواست خود و ضرورت ترǯيب بندي، فضاي صفحه 

را به ǯار گرفته است.
اشعار  با  پيوندي  هيچ  طراحيها  اين  اينǰه  ćايت  در 
سلطان احمد جلاير ندارد و بيشتر با هفت وادي منطق 
الطير عطار منطبق است. اين هفت وادي مراحل سير و 
سلوک است ǯه سالک براي رسيدن به مرتبۀ اشراق بايد 

از آćا بگذرد.
ـ  ǯليمبرگ  دبورا  بار  نخستين  را  موضوع  اين   
منطق  با  ريتر(۳)  اچ.  آلمانى  ترجمۀ  طريق  از  ǯه  سالتر(۲)، 
الطير عطار و محتواي عارفانۀ اين ǯتاب آشنا شده بود، 
شناسايى و در مقاله اي با عنوان: «مضمون صوفيانه در 

مهدي حسينى۱ 

نسخۀ مصور ديوان 
سلطان احمد جلاير و 
هفت وادي منطق الطير

نسخۀ مصوري از ديوان سلطان احمد جلاير (حǰ  ٧٨٤-٨١٣ق) 
در نگارخانۀ فرير موزۀ اسميتسونين نگهداري مي شود ǯه تصاوير آن 
نمونه اي مهم از آثار ǯتاب آرايى در دورۀ دوم مǰتب نگارگري شيراز 
است. تصاوير اين نسخه ربطي به اشعار متى ندارد، بلǰه تصوير هفت 
وادي منطق الطير عطار است. نقاش ǯتاب عبدالحي، نقاش برجستۀ سدۀ 

هشتم هجري است. 
نويسنده در اين مقاله، نخست نسخه و نقاش آن را معرفى مي ǯند. 
سپس به مناسبت موضوع تصاوير ǯتاب، به معرفى منطق الطير عطار 
و هفت وادي سلوک مي پردازد. آن گاه با ذǯر حمايت سلطان احمد از 
و  تيموريان  نگارگري  مǰتب  تǰامل  در  او  دورۀ  اهميت  و  هنرمندان 
و  نگاره ها  جزئيات  و  هنري  مشخصات  بيان  و  نسخه  به  ترǯمانان، 
تشعيرها و تذهيبهاي آن بازمي گردد. مطابقۀ تصاوير ǯتاب با ويژگيهاي 

واديهاي سلوک منطق الطير بخش اصلي مقاله است.

(1) Freer Gallery 

of Art

(2) Deborah 

Klimberg- Salter

(3) H. Ritter
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نقاشي ايرانى: ديوان سلطان احمد جلاير در نگارخانۀ فرير 
واشينگتى دي. سي.»3 منتشر ǯرد.

اگرچه برخي از نسخه شناسانْ اين آثار را به جنيد 
آثار  ساختار  و  طراحي  به  توجه  با  ǯرده اند؛۴  منسوب 
عبدالحي و هم زمانى دورۀ فعاليت او با سلطنت سلطان 
احمد جلاير، و نيز طرز نگارگري او در مثنوي خواجوي 
عبدالحي  از  آثار  اين  ǯه  است  مشخص  اǯنون  ǯرمانى، 

است، نه نگارگري ديگر.

آمده  Ąرام ميرزا  مرقع  بر  دوست محمد  ديباچۀ  در 
است: 

و همت به تربيت خواجه عبدالحي مي گماشت؛ چنانچه 
فضيلت پناه  جم جاه  پادشاه  زمان  در  مشارٌاليه  خواجۀ 
ارباب  ترتيب  به  جمالش  چهرۀ  ǯه  بغداد،  احمد  سلطان 
فضل و ǯمال آراسته بود، قلم تفرد و يگانگي برداشته 

سلطان احمد را تعليم ǯرد.۵ 

با توجه به اين گفته و از آنجا ǯه سلطان احمد جلاير به 
طراحي مسلط بود، شيلا ǯنبى(۴) احتمال طراحي و تنظيم 
اين آثار به دست سلطان احمد را منتفي نمي داند؛۶ اما بيشتر 
عبدالحي  خواجه  به  منسوب  را  آثار  اين  نسخه شناسانْ 
فعاليت  احمد  سلطان  نگارگري  ǯارگاه  در  ǯه  مي دانند، 

مي ǯرد و در طراحي استادي بى نظير بود.

منطق الطير عطار
شيخ  آثار  مهم ترين  از  طيور  مقامات  يا  الطير  منطق 
و  عارف  (۵۴۰ـ۶۱۸ق)،  نيشابوري  عطار  فريدالدين 

شاعر برجسته، است.
سورۀ  از  را  الطير  منطق  مضمون  و  عنوان  عطار 
«نمل»، آيۀ شانزدهم، گرفته است: «وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ داوُدَ 
سليمان  (و  ير.» 

َّ
الط مَنطقَ   ِّمنا  عُل اسُ 

اَلنّٰ ُّها  أي يٰا  قالَ  وَ 
وارث داوود شد و گفت: «اي مردم، به ما زبان مرغان 
آموختند»). در اين سوره، هدهد ǯه انيس و راهبر سليمان 
است و جامه اي از طريقت بر تن و تاجي از حقيقت بر 
سر دارد، هدايت مرغان مشتاق را به عهده مي گيرد. اين 
گروه مرغان طالب رهايى از بند ماده اند و مي خواهند به 

ǯوه قاف، اقليم سيمرغ، برسند.
هدهد ره سپار مي شوند.  همراه  به  بسياري  مرغان 
در راه، بسياري از آćا موفق به عبور از مهالک نمي شوند 

و تنها سي مرغ، پس از سير و سلوک عرفانى و عبور از 
هفت وادي طريقت، به حقيقت مي رسند:

ديگري گفتش ǯه اي داراي راه
ديدۀ ما شد درين وادي تباه
پرسياست مي نمايد اين طريق

چند فرسنگ است اين راه اي رفيق
به  گروهي شان  پرواز  و  مرغان  داستان  ǯه  است  گفتنى 
سوي قاف پيش از عطار در رسالة الطير ابن سينا و امام 
محمد غزالى و نيز در داستاćاي ǯليله و دمنه آمده بود؛ اما 
اشعار عطار در منطق الطير چنان ابعاد و الفاظ و بيان و 

محتوايى دارد ǯه در ادبيات عرفانى ايران ǯم نظير است.
پيش  وادي  هفت  حقيقت،  به  رسيدن  براي  عطار 
روي مرغان مي ćد: وادي حǰمت، وادي عشق، وادي 
معرفت، وادي استغنا، وادي توحيد، وادي حيرت، وادي 

فقر و فنا:

گفت ما را هفت وادي در ره است
چون گذشتر هفت وادي درگه است

هست وادي طلب آغاز ǯار
وادي عشق است از پس بى ǯنار
پس سيم وادي از آن معرفت

هست چارم وادي استغنا صفت
هست پنجم وادي توحيد پاک 

پس ششم وادي حيرت صعبناک
هفتمين وادي فقر است و فنا

بعد از اين وادي روش نبود تو را
در ǯشش افتر روش گم گرددت
گر بود يک قطره قلزم گرددت

ديوان سلطان احمد جلاير
۸۱۲ق/  ۷۸۴ـ    ǰح) اويس  بن  احمد  سلطان  ǯه  زمانى 
۱۳۸۲ـ ۱۴۱۰م)، آخرين فرمانرواي بزرگ آل جلاير، 
هنرمندانى  جمع  وارث  گرفت،  دست  به  را  امور  زمام 
بسيار فعال و خلاق شد. از آن جمله شمس الدين، شاگرد 
احمد موسي، بود. سلطان احمد در مدت حǰومت نسبتاً 
تيموريان،  قبچاق،  قبايل  هجوم  با  پيوسته  طولانى اش 
راه  از  تنها  سلطان  بود.  رو به رو  قراقويونلو  ترǯمنهاي  و 
از  دوري  و  عثمانيان  و  مماليک  دربارهاي  به  گريختى 

(4) Sheila R. 
Canby
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و ترنجهاي طلايى را ǯه روي زمينۀ آبى قرار گرفته اند با 
شمسه و لچǰي تزيين ǯرده اند.

ديوان با صفحه اي مذّهب آغاز مي شود و دربردارندۀ 
اشعاري است از سلطان احمد در قالبهاي مثنوي و قصيده 
و غزل و رباعي و قطعه. جدولهاي طلايى و آبى اطراف 
است.  گذاشته  جا  به  تشعير  براي  مناسبى  حاشيۀ  متى، 
افزون بر اين جدولها، حاشيه اي ديگر نيز به رنگ آبى و 
طلايى دور تشعيرها را فراگرفته و در بيشتر موارد، تشعير 

از مرز اين جدولها نيز فراتر رفته است.
ـ  ـ احمد، احمد اويس، يا ابن اويس ـ تخلص شاعر ـ
در آخرين بيت هر شعر به رنگ طلايى ǯتابت شده است. 

همۀ اشعار با اين عبارت آغاز مي شود: 
«و له، خلد االله تعالى خلافَتَهُ و سلطانَه». اين عبارت 
با رنگهاي طلايى، قرمز، يا آبى ǯتابت شده است. گاهي 
تنها ǯلمه «خلافته» به ǯار رفته است و گاهي ترتيب آćا 

در نوشتى «سلطانه و خلافته» جابه جا شده است.
حاشيه هاي  به  سعدي  اشعار  برگها،  از  برخي  در 
 ٢a ا از صفحۀćوسيع متى اضافه شده است. اين افزود
آغاز مي شود و در صفحۀ ٣IIa پايان مي يابد و داراي 
تاريخ ۱۰۵۲ق است؛ حاǯي از آنǰه آćا را در دوره هاي 

متأخر به آن افزوده اند.
ديوان خاتمة الǰتاب (انجامه) ندارد؛ اما در صفحۀ 
هست  مختلف  ǯسان  از  يادداشت  دو   ،(٣٣٧b) پايانى 
دست  به  آن  ǯاتب  و  نسخه  تاريخ  دربارۀ  اطلاعاتي  ǯه 
مي دهد. يادداشت روي بالاترين بخش صفحه اين است: 
« به پايان آمد ديوان به ياري خداوند بخشندۀ مهربان، در 
ماه رمضان در سال ۸۰۵ هجرت حضرت محمد، صلوات 
دورۀ  با  است  مقارن  ۱۴۰۲م  ۸۰۵ق/  سال  عليه».  االله 

سلطنت سلطان احمد.
دومين يادداشت در پايين صفحه ــ «ǯتبه ميرعلي 
خوشنويس  تبريزي،  ميرعلي  رقم  ــ  عليه»  رحمة االله 
و  مي ǯرد  ǯار  احمد  سلطان  دربار  در  ǯه  است  مشهور، 
ديوان خواجوي ǯرمانى را براي سلطان نوشت. از آنجا 
و  ǯرمانى  خواجوي  اشعار  ديوان  خوشنويسي  شيوۀ  ǯه 
ديوان سلطان احمد جلاير بسيار به هم نزديک است، در 
ǯتابت ديوان سلطان احمد به دست ميرعلي تبريزي نبايد 

ترديد ǯرد.

اين  از  توانست  ǯه  بود  نيروها  اين  با  مستقيم  مواجهۀ 
حملات جان به سلامت بَرَد. سرانجام در سال ۸۱۲ق، در 
جنگ با قرايوسف، از سرداران قراقويونلو، جان باخت. 
پس از مرگ او، قلمرو جلايريان بين ترǯمانان قراقويونلو 

و تيموريان تقسيم شد.
دورۀ  سياسي  تنشهاي  به رغم  احمد،  سلطان 
نسخه هاي  از  برجسته  مجموعه اي  توانست  حǰومتش، 
حمايت  مشهوري  هنرمندان  از  و  Ćيه  مصور  خطي 
نگارگرانى ǯه زير  عبدالحي،  جنيد و  آćا،  ǯند. از ميان 
تبريزي،  ميرعلي  و  ديدند،  آموزش  شمس الدين  نظر 
خوشنويسي ǯه ابداع قلم نستعليق را به او نسبت داده اند، 

را مي توان نام برد.
بودند  ǯارآمد  چنان  احمد  سلطان  دربار  هنرمندان 
ǯه تيمور زمانى ǯه بغداد را تصرف ǯرد، تعدادي از آćا 
را به سمرقند فرستاد. در پي مرگ سلطان احمد، برخي از 
نگارگران به دربار اسǰندرسلطان، حاǯم تيموري شيراز، 
پيوستند. گروهي از استادان در تبريز و برخي ديگر در 
بغداد ماندند و خواهان فعاليت در دربار حاǯمان جديد 
قراقويونلو شدند. ويژگيهاي سبک هنرمندان دربار سلطان 
احمد در تǰامل مǰتبهاي نگارگري تيموريان و ترǯمانان 

نقشي تعيين ǯننده داشت.
به  ǯه  دارد  برگ  جلاير ۳۳۷  احمد  سلطان  ديوان 
مرǯب  با  آن  برگ  هشت  و  ǯتابت  زيبا  نستعليقي  قلم 
و  خاǯستري  ـ  آبى  رنگهاي  از  مختصري  لعاب  و  سياه 
طلايى تشعير شده است. ديوان در دوره هاي متأخر مجدداً 
محفوظ  نخستين  صورت  به  آن  جلدهاي  و  شده  صحافى 
مانده است. هم اǯنون صحافى آن شيرازه اي امروزي دارد 
و فاقد لچک برگردان سنتر پشت جلد است. جلد ديوان 
از چرم قهوه اي و مقواست با برجسته ǯاري و تزيينات زر 
اندود. شمسۀ مرǯزي و لچǰيهاي روي جلد را با نقشهاي 
اسليمي پوشانده اند ǯه اطراف آćا را نوارهاي به هم بافتۀ 
شبيه  جلد  ǯلي  آرايش  هرچند  است.  فراگرفته  هندسي 
ديگر ديواćاي اين دوره است، شمسۀ ميانى با منظره و 
غزال و ǯبوتر و لچǰيها با خرگوش ĉباتمه زده اي در ميان 

بوته زارها تزيين شده است.
حاشيه ها نيز مختلف اند؛ برخي از آćا با پيچǰهاي 
گل دار و برخي ديگر با نوارهاي هندسي پوشيده است. 
داخل هر دو طرف جلد را با چرم آجري رنگْ طلااندازي 
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انجامۀ ديوان و آخرين برگ اين نسخه چند مهر 
عثمانى  دوم  بايزيد  سلطان  طغراي  آćا  از  يǰي  دارد. 
(حک ۸۸۶ـ ۹۱۸ق) است، ǯه نشان مي دهد زمانى اين 
ديوان به مجموعۀ سلطنتر توپ قاپي استانبول تعلق داشته 

است.
حاضر  قرن  از  پيش  ديوان  اين  سرنوشت  از 
اطلاعات اندǯي در دست است. ǯتاب را اف. آر. مارتين(۵) 
سال  در  و  خريد  استانبول  در  مارتين   ۱۹۱۲ سال  در 
۱۹۳۲ وارد مجموعۀ هنري نگارخانۀ فرير در واشينگتى 
دي. سي. شد. بازسازي سرنوشت نخستين ديوان ǯاملاً بر 
حدس و گمان استوار است. شايد پس از شǰست سلطان 
احمد از ترǯمنهاي قراقويونلو و ǯشته شدن او، ديوان به 
آق قويونلوها،  رسيدن  قدرت  به  با  سپس  و  رسيده  آćا 
به  دادند،  شǰست  را  قراقويونلوها  ۸۷۲ق  سال  در  ǯه 
دست آćا افتاده باشد. اين احتمال نيز هست ǯه ديوان 
يا به سلطان بايزيد دوم اهدا شده يا به دست الوندميرزا، 
آخرين فرمانرواي آق قويونلو ǯه در سال ۹۰۷ق از شاه 
به  گريخت،  عثمانى  دربار  به  و  خورد  شǰست  اسماعيل 
دربار عثمانى راه يافته و سرانجام در نخستين سالهاي قرن 

بيستم در استانبول به دست مارتين رسيده باشد.
و  قلم مو  با  ǯه  ديوان،  در  موجود  تشعير  هشت 
را  صفحه  تمام  شده،   اجرا  ظريف  طرزي  به  آب مرǯب 
پوشانده است. اگرچه تشعيرها در اطراف متى قرار گرفته، 
آćا  روي  را  اشعار  گويى  ǯه  است  شده  تنظيم  به نحوي 
نوشته اند و با هماهنگي در زير و اطراف متى گسترش 

يافته است.

تصاوير  نمونه هاي  ديگر  همچون  طرحها،  اين 
نسخه هايى ǯه در ǯارگاه سلطان احمد پديد آمد، نمايندۀ 
مفهومي تازه از بيان تصويري است: اندامهاي ظريفي ǯه 
در منظره قرار گرفته اند، در جوار ديگر عناصر، به سمت 
بالا و افق گسترش يافته و ترǯيبهايى غنى و پررمزوراز 
مǰتب  مشخصات  از  ǯه  ويژگيها،  اين  آورده اند.  پديد 
نگارگري دورۀ آل جلاير بود، در ǯارگاههاي ترǯمانان 

و تيموريان تǰامل يافت.
جاي دهي تشعيرها در ديوان به شǰلي خاص انجام 
گرفته است. همۀ آćا در صفحات ۱۷ تا ۲۵ صحافى شده 
و اين امǰان نيز هست ǯه ديوان را، به لحاظ حاشيه هاي 

استثنايى ąنى ǯه دارد، به منظور تشعير ساخته و پرداخته 
باشند.

خالى  برگ  شش  براي  منطقي اي  توجيه  هيچ 
انتهاي ǯتاب وجود ندارد. اين گمان ǯه صفحات را براي 
تصاويرْ خالى گذاشته اند بعيد مي نمايد؛ زيرا در سنتهاي 
ǯتاب  بخش  آخرين  در  نگاره ها  جاي دهي  ǯتاب آرايى، 
به  ديگري  اشعار  مي خواسته اند  شايد  است.  نبوده  رايج 
مجموعه بيفزايند و در حالى ǯه ǯاتبْ اشعار تمام شده را 
مي نوشته، شاعر همچنان مشغول سرودن بوده است. در 
سال ۸۰۴ق، به سبب آشفتگيهاي سياسي آن دوره و به 
ظن قوي در پي ǯشتار بغداديان به دست سپاه تيمور، ǯار 

نسخه آرايى ناتمام ماند.

هفت وادي در تصوير
وادي نخست: طلب

طلب در لغت به معنى جستى است و در اصطلاح صوفيان 
«طالب» سالǰي است ǯه بر شهوت طبيعي و لذات نفسانى 
پا ćد و پردۀ پندار از روي حقيقت براندازد و از ǯثرت 
را  ǯسي  طالبْ  گردد.  ǯاملي  انسان  تا  گرود  وحدت  به 
گويند ǯه شب و روز به ياد خداي تعالى باشد در همه 
حال. طلب نخستين گام تصوف است؛ و آن حالتر است 
ǯه در دل سالک پيدا مي شود و او را به جستجوي معرفت 
و تفحص در ǯار حقيقت وامي دارد. طالبْ صاحب اين 

حالت است و مطلوبْ هدف غايى و مقصود سالک.
چون فرو آيى به وادي طلب
پيشت آيد هر زمانى صد تعب
صد بلا در هر نفس اينجا بود

طوطي گردون مگس اين جا بود
جد و جهد اينجات بايد سالها
زانک اين جا قلب گردد ǯارها

ملک اينجا بايدت انداختى
ملک اينجا بايدت پرداختى 
در ميان خونْت بايد آمدن
وز همه بيرونْت بايد آمدن

چون نماند هيچ معلولت به دست
دل ببايد پاک ǯرد از هرچ هست
چون دل تو پاک گردد از صفات
تافتى گيرد ز حضرت نور ذات

(5) F. R. Martin
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چون شود آن نور بر دل آشǰار
در دل تو يک طلب گردد هزار

در تصوير۱، هيچ نشان يا عاملي نيست ǯه بتواند عناصر 
تصوير را با مطلع شعر سلطان احمد جلايرــ دلبرا امشب 
جمالت را صفايى ديگر است/ ناظران را با لقايت ملتقايى 
ـ يا ديگر ابيات غزل پيوند دهد. آشǰار است  ديگر است ـ
ǯه طراح در پي آفرينش فضايى متناسب با وادي طلب 
بوده است. اساساً تنظيم و آفرينش طرح براي مضموćاي 
عبدالحي  اما  است؛  دشوار  و  پيچيده  بس  ǯاري  عرفانى 
وادي طلب را، در سه مرحلۀ حيوانى و انسانى و آسمانى، 
به گونه اي بديع ترسيم و اين مرحلۀ حساس از سلوک 

باطنى را در قالب واقعيتهاي عينى طراحي ǯرده است.
ديده مي شود ǯه  چوپانى  صفحه،  در سمت راست 
گاوميشها را به چرا مي برد. در قسمت ميانى حاشيه، زنى 
طلب  به  همسرش  با  همراه  دارد،  آغوش  در  ǯودǯي  ǯه 
تصوير،  فوقانى  بخش  در  حرǯت اند.  در  روزانه  معاش 
پرندگانى در طلب روزي، فارغ از مسائل زمينى، در پرواز 

و در اوج اند.

وادي دوم: عشق
اين وادي بزرگ ترين و سهمناک ترين وادي اي است ǯه 
و  سالک  سنجش  معيار  و  مي گذارد  قدم  آن  در  صوفى 
مهم ترين رǯن طريقت است. به همين سبب تعريف ǯاملي 

از آن نمي توان ǯرد؛ چنان ǯه مولانا  گويد:
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت

در اشعار سلطان احمد آمده است:
 روي ماه تو بديدم ز خورم ياد آمد
لب لعل تو گزيدم شǰرم ياد آمد

سرو را با قد رعنات چو ǯردم نسبت
طعنۀ مردم ǯوته نظرم ياد آمد

در شب تار ǯه آن شب اثر ماه نبود
برقع از رخ چو فǰندي قمرم ياد آمد

در نگاره هاي حاشيۀ اين اشعار، نه از شب خبري 
هست و نه از برقع؛ بلǰه نگاره با استفاده ضرب «دو» 
دلداده و دلدار، دو صراحي و دو عاشق فارغ ساخته شده 
است. در سمت راست صفحه، «وادي عشق» تجسم يافته 
است. در بخش بالاي تصوير، مانند ديگر صفحات مصور 
اين مجموعه، فضا سبک و سيال است و پرندگان بر فراز 

ساقه هاي ظريف درختان در پروازند.
عطار در «وادي عشق» اين گونه سروده است:

بعد از اين وادي عشق آيد پديد
غرق آتش شد ǯسي ǯانجا رسيد

ǯس در اين وادي به جز آتش مباد
وانک آتش نيست عيشش خوش مباد

عاشق آن باشد ǯه چون آتش بود
گرم رو سوزنده و سرǯش بود

روشن است ǯه برگردان موبه موي مضمون اشعار 
عطار به تصوير در نظر نبوده و نگارگر بر اساس برداشت 
ذهنى و تصور خويش، محتواي اشعار را در قالبى موجز 
طراحي  جلاير  احمد  سلطان  اشعار  حاشيۀ  ترǯيب و در 

ǯرده است.

وادي سوم: معرفت
قشيري دربارۀ معرفت مي گويد:

معرفت نزد علما همان علم است و هر عالم به خداي 
اين  نزد  در  ولى  عالم.  عارفى  هر  و  است  عارف  تعالى 

ت۱. ديوان سلطان 
احمد جلاير، مǰتب 
جلايري (دورۀ دوم 
مǰتب شيراز)، شيراز، 
۸۰۵ ق، آب مرǯب 
روي ǯاغذ، ۲۰۳× ۲۹۲ 
م م، واشنگتى، مجموعۀ 
نگارخانۀ فرير

برخي از محققانْ اين 
تصوير را صحنه اي از 
منطق الطير عطار، وادي 
طلب، دانسته اند.
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قوم، معرفت صفت ǯسي است ǯه خداي را به اسماء و 
و  ǯند  معاملات  تمام  در  او  تصديق  و  شناسد  صفاتش 
نفي اخلاق رذيله و آفات آن نمايد و او را جميع احوال 
ناظر داند و از هواجس نفس و آفات آن دوري گزيند 
و هميشه در سرّ و علن با خداي باشد و به او رجوع 

ǯند.۷
در بيان وادي معرفت، در منطق الطير آمده است:

بعد از آن بنمايدت پيش نظر
معرفت را وادي بى پا و سر

هيچ ǯس نبود ǯه او اين جايگاه
مختلف گردد ز بسياري راه

هيچ ره در وي نه هم آن ديگر است 
سالک تن سالک جان ديگر است
باز جان و تن ز نقصان و ǯمال
هست دايم در ترقي و زوال

لاجرم بس ره ǯه پيش آيد پديد
هر يǰي بر حد خويش آيد پديد

در نگاره هاي حاشيۀ سمت چپ اين اشعار، گروهي 
از صوفيان، ǯتاĄايى در دست، سرگرم مباحثه اند. حرǯت 
ǯرسيهاي  طراحي  با  نگاره  چپ  سمت  در  قلم  دوّار 
هندسي شǰل سمت راست، ǯه در آثار نقاشي اين دوره 
پرحجم  تنۀ  ميان،  اين  در  مي شود.  ǯامل  است،  رايج 
درخت رابطۀ لازم ميان طبيعت و مصنوع را برقرار ǯرده 
و مجموعه اي واحد از انسان و طبيعت و مصنوع در ترǯيب 

گرد آمده است.

وادي چهارم: استغنا
استغنا به معنى بى نيازي است.

در منطق الطير دربارۀ وادي، استغنا آمده است:
بعد از اين واديّ استغنا بود
نه در او دعوي و نه معنا بود
مي جهد از بى نيازي صرصري

مي زند بر هم به يک دم ǯشوري
هفت دريا يک گهر اينجا بدُي

هفت اخگر يک شرر اينجا بدُي
هشت جنت نيز اينجا مرده اي است

هفت دوزخ همچو يخ افسرده اي است
اگر چه در فضاي دشتستانى تصوير۲ شخصيتهاي 
اثر  فضاي  سرگرم اند،  خود  روزانۀ  ǯارهاي  به  حاضر 

سرشار از توازن و هماهنگي و وقار است. هيچ عنصر 
مزاحم  يا مهاجمي در تصوير ديده نمي شود و انساćاي 
آرامش  و  آسايش اند  در  حالت  و  ǯسوت  هر  در  آرام 
ظاهر آćا حǰايت از بى نيازي و خاطر آسوده شان دارد. 
سوي  چهار  ǯاملاً پر و هر  استغنا  وادي  فضا در  تنظيم 
جدول انباشته از پيǰره هايى است ǯه تلاششان به امري 

واحد منتهي خواهد شد.

وادي پنجم: توحيد
توحيد: در لغت حǰم است به اين ǯه چيزي يǰي است 
اهل  اصطلاح  در  و  آن؛  بودن  يǰي  به  داشتى  علم  و 
حقيقت، تجريد ذات الهي است از آنچه در تصور يا فهم 

يا خيال يا وهم يا ذهن آيد.۸

بسيار  وادي  اين  بتواند  ǯه  نيست  فضايى   ،۳ تصوير  در 
ظريف و در عين حال مجرد را بر بيننده آشǰار ǯند. تنها 
حرǯت ساعد و بازو و اشارۀ انگشت سبابۀ سوارǯار به 
عالم ماوراست ǯه مي تواند تلويحاً اين وادي بسيار حساس 
را، ǯه فقط در عالم خيال قابل درک است، براي مخاطب 
وادي  دربارۀ  الطير  منطق  از  بخشي  در  بخشد.  عينيت 

توحيد آمده است:

ت۲. ديوان سلطان 
احمد جلاير، مǰتب 

جلايري، شيراز، ۸۰۵ 
ق، آب مرǯب روي 
ǯاغذ، ۲۰۳× ۲۹۲ 

م م، واشينگتى، مجموعۀ 
نگارخانه فرير واشينگتى 

دي. سي. صفحه اي 
از وادي سوم، وادي 

معرفت، در منطق الطير 
عطار.
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بعد از اين وادي توحيد آيدت
متنل تفريد و تجريد آيدت

روي چون از اين بيابان در ǯنند
جمله سر از يک گريبان بر ǯنند
گر بسي بينى عدد گر اندǯي

آن يǰي باشد درين ره در يǰي

در اشعار سلطان احمد جلاير آمده است:

ز دردت عين درمان مي توان يافت
ز جورت مايۀ جان مي توان يافت
غم عشقت ǯه آن سرمايۀ ماست
عجب دايم ǯه آسان مي توان يافت

در آن لعل لب ياقوت ٰرنگت 
نشان آب حيوان مي توان يافت

چنان ǯه از تصوير ۳ پيداست، هيچ ارتباطي بين 
اشعار سلطان احمد و طراحيهاي حاشيۀ آن وجود ندارد و 
طراح در پي انتقال نشانه هايى است ǯه در مضمون ابيات 

عطار مستور است.

وادي ششم: حيرت
امري  اهل االله،  اصطلاح  در  و  سرگردانى؛  يعنى  حيرت 
است ǯه وارد مي شود بر قلوب عارفين در موقع تأمل و 
حضور و تفǰر آćا ǯه آćا را از تأمل و تفǰر حاجب 

مي گردد.۹

طراح براي نشان دادن اين وادي از حرǯت دورانى 
ابرها و فرشتگانى ǯه در ميان آćا جاي گرفته اند سود 
و  است  شده  نزديک  تجريد  مرز  به  طراحي  است.  برده 
حرǯت سيال لايه هاي لعاب رنگ طرح تلاشي است براي 
منطق  در  حيرت  وادي  دربارۀ  مفهوم «حيرت».  انتقال 

الطير آمده است:
بعد از اين وادي حيرت آيدت
ǯار دايم درد و حسرت آيدت

هر نفس اينجا چو تيغي باشدت
هر دمي اينجا دريغي باشدت
آه باشد درد باشد سوز هم

روز و شب باشد نه شب نه روز هم
در فضاي خالى بالاي طرح، و در زمانى ديگر، به 
دست ǯسي ǯه از دانش طراحي و تنظيم فضاي تصوير 
بى مناسبت،  سعدي،  گلستان  از  بخشي  بوده  بوده  بى Ąره 
نوشته شده است: و صلحا و عبّاد را در خدمت قيام نمايد؛ 
شريفه  بقاع  زيارت  آن گاه  پس  خواهد؛  همت  و  خاطر 
رفتى و از روان پاǯان مدد جستى؛ پس در حق مسǰينان 
و ضعيفان نظر فرمودن و تنى چند از زندانيان را رهايى 

دادن؛ پس آن گاه لشǰريان خواستر.
ساير  «و  است:  آورده  صفحه  پايين  در  را  ادامه اش  و 
بندگان»، ǯه در سنت شيرازه بندي ǯتاب معمولاً به متنلۀ 

سرواژه براي راهنمايى صفحه بند ǯتاب است.

وادي هفتم: فقر و فنا
محيى الدين بن عربى دربارۀ فقر و فقير مي گويد:

فقير از نظر من به ǯسي نگويند ǯه بى چيز باشد؛ بلǰه 
فقير پيش من آن ǯس است ǯه او را امر و حǰم در هر 
چيزي است و هر گاه ǯه بگويد چيزي را ǯه بشو، آن 

چيز موجود خواهد شد.۱۰

اما فنا در اصطلاح صوفيان سقوط اوصاف مذمومه 
حاصل  رياضات  ǯثرت  به وسيلۀ  آن  و  سالک  از  است 
شود. نوع ديگر فنا بى اعتنايى سالک است به عالم ملک 

ت۳. ديوان سلطان 
احمد جلاير، مǰتب 
جلايري، شيراز، 
۸۰۵ق، آب مرǯب 
روي ǯاغذ، ۲۰۳× 
۲۹۲م م، واشنگتى، 
مجموعۀ نگارخانۀ فرير. 
صحنه اي از منطق 
الطير، وادي پنجم، 
وادي توحيد
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و  باري تعالى  عظمت  در  اوست  استغراق  و  ملǰوت  و 
به  چنين  الطير  منطق  در  فنا  و  فقر  وادي  حق.  مشاهدۀ 

نظم آمده است:
بعد از اين وادي فقر است و فنا
ǯي بود اينجا سخن گفتى روا

عين وادي فراموشي بود
لنگي و ǯري و بى هوشي بود
صد هزاران سايۀ جاويد تو

گم شده بينى ز يک خورشيد تو

در نگاره هاي حاشيۀ اين شعر، جويباري تصوير 
گفتنى  پروازند.  در  آن  فراز  بر  مرغابيان  ǯه  است  شده 
است ǯه افزون بر طراحي به متنلۀ گونه اي بيان مستقل 
حǰم  در  نيز  منظره پردازي  ايران،  تصويري  سنت  در 
آثار  ǯه  است  مطرح  تجسمي  گفتمان  در  مستقل  ابزاري 
اين مجموعه پيشينۀ آن را در نگارگري ايران به ششصد 
سال پيش يا حتر پيش تر از آن مي رساند. در اين طرح، 
هيچ عنصر ساختگي قابل تملǰي ديده نمي شود و چنان ǯه 
در تعريف آمد «استغراق اوست در عظمت باري تعالى و 

مشاهدۀ حق».

حاصل ǯلام
مجموعه آثار طرّاحي خواجه عبدالحي در ديوان سلطان 
گونۀ  متنلۀ  به  ايران  در  را  طراحي  پيشينۀ  جلاير  احمد 
هنري مستقل به دست ǯم ششصد سال پيش باز مي گرداند. 
پيشگامي خواجه عبدالحي در اين آثار، نه تنها در اجراي 
آثار طراحي بسيار ظريف و تنظيم فضا، بلǰه در جرئت 
و ابتǰار عمل او در تبيين آثار عرفانى، در قالب طراحي، 
در بيرون از متنى ǯه در بدو امر قرار بوده است براي آن 
طراحي ǯنند، نمايان است. اين نوآوري و آوردن مفاهيمي 
جدا از محتواي اصلي اشعار سلطان احمد فقط از خواجه 
عبدالحي برمي آمده ǯه سمت استادي طرّاحي سلطان احمد 

را داشته است.
اگر چه اين مضمون پرمايۀ عرفان ايرانى را، يعنى 
حقيقت،  سرچشمۀ  يافتى  پي  در  مشتاق  مرغان  سفر 
نگارگران ديگري نيز به تصوير ǯشيده اند، آثار آنان به 
شǰل تک برگ و در يک مجلس است (ت۴)؛ در حالى ǯه 
خواجه عبدالحي در ديوان سلطان احمد جلاير، هر يک از 

هفت وادي منطق الطير را در طرحي مستقل تجسم بخشيده 
و در حاشيۀ صفحات اين ديوان تصوير ǯرده است.

ديگر نسخه هاي مصوري ǯه در دربار سلطان احمد 
جلاير صورت انجام يافت، بدين قرار است:

Or.۱۳۲۹۷ ،تابخانۀ بريتانياǯ ،۱. خمسۀ نظامي، لندن
ملي  ǯتابخانۀ  پاريس،  قزوينى،  عجايب المخلوقات   .۲

Pers .۳۳۲ ،پاريس
Pers .۹۱۳ ،تابخانۀ ملي پاريسǯ ،ليله و دمنه، پاريسǯ .۳
بريتانيا،  ǯتابخانۀ  لندن  ǯرمانى،  خواجوي  ديوان   .۴

Add .۱۸۱۱۳
Or .۱۳۳ ،تابخانۀ بودليانǯ ،سفوردǯتاب الالحان، آǯ .۵

۶. خسرو و شيرين نظامي، واشنگتى دي. سي.، مجموعۀ 
نگارخانۀ فرير، ۳۷. ۳۱. ۲۹. ۳۱.□

ت۴. ديوان سلطان احمد 
جلاير، مǰتب جلايري، 

شيراز ۸۰۵ق، آب مرǯب 
روي ǯاغذ، ۲۰۳× 
۲۹۲ م م، واشنگتى، 

مجموعۀ نگارخانۀ فرير. 
صحنه اي از منطق الطير، 

ششمين مرحله، وادي 
حيرت
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